
دو فصلنامه علمی تخصصی

ســـوم ــاره  ــ ــم ــ ش دوم،  ســـــال 
1401 ــان  ــ ــت ــســ زمــ و  پـــایـــیـــز 

شیوه های کیفرگزینی و اجرای مجازات تعزیری بر بانوان در فقه امامیه

سوطماننامینسوضم1

چکیده

، یکی از انــواع مجازات بوده  در شــریعت، بــرای هــر جرمی مجازاتی تعیین شــده که تعزیر
و شــیوه اجرای آن برای مردان و زنان متفاوت اســت. آنچه در این تحقیق بررســی می شود 
)طــرح مســئله( شــیوه های کیفرگزینــی و اجرای مجازات تعزیــری بر بانــوان در فقه امامیه 
گاهــی دادن به جامعــه زنان در راســتای کاهش وقــوع جرم و  اســت. هــدف پژوهــش نیــز آ
خطــا اســت. همچنین اســتعانت در جلوگیری از وقــوع خطا در نحوه اجــرای تعزیر نیز از 
، توصیفی _ تحلیلی و ابزار جمع آوری  اهداف این تحقیق است. روش تحقیق این نوشتار
اطلاعات پژوهش، کتابخانه ای است که با مراجعه به منابع فقهی تکمیل شده است. در 
فقه امامیه، در باب اجرای تعزیر بر مجرمین، اعم از زن و مرد شرایطی ذکر شده است که 
به طور گذرا به آن اشــاره گردیده اســت؛ اما جنبه نوآوری این پژوهش، شرایط اجرای تعزیر 
بر بانوان اســت. براین اســاس، لازم اســت بانوان در هنگام اجرای تعزیر به صورت نشسته 
و دارای پوششــی روی بــدن باشــند تــا اندام آنها قابل رؤیت نباشــد. دیگــر اینکه مبتلا به 

بیماری اعم از حیض و استحاضه و نیز باردار و شیرده نباشند.
، بانوان، فقه امامیه ، شرایط اجرای تعزیر گان کلیدی: کیفر و مجازات، اجرای تعزیر واژ

yassemadine@gmail.com ی، رشته فقه واصول جامعة الزهراء؟عها؟ 1. سطح2حوزو
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مقدمه

انسان ها برای اینکه جامعه ای سالم داشته باشند، نیازمند وضع قوانین ومقرراتی هستند تا 

، جامعه ای سالم و منظم داشته باشند. با اجرای  با پیروی از آنها و رعایت حقوق یکدیگر

گاهی به جامعه داده می شــود که رعایت نکردن حقوق متقابل،  مجازاتِ مجرمین، این آ

عقوبتی را نیز به دنبال دارد. ازجمله عواقب دنیویِ انجام جرم، حدود و تعزیرات است تا 

از مصالح بنیادین جامعه پاسداری شود. در منابع فقهی، جرم هایی نام برده شده که حد 

مشخصی برایش بیان گردیده است؛ ازجمله: زنا، سرقت، ارتداد. در این میان، جرم هایی 

که برای آنها مجازات معینی ذکر نشده است، بسیارند و امکان دارد روزبه روز بر تعداد آنها 

افزوده شود. راهکار شریعت برای مشخص نمودن نوع مجازات این جرایم، باب تعزیرات 

کم قرار داده است. است که تصمیم گیری در مورد نوع مجازات را به عهده حا

تعزیــر در فقــه امامیــه به معنی هــر نوع مجازات بازدارنده ای اســت کــه کمتر از حدّ 

باشد و متشکل از دو نوع شرعی و حکومتی است. جرم هایی که موجب تعزیر می شوند 

و در فقه امامیه به آن اشــاره شــده، چند مورد اســت؛ ازجمله: جرایم ضد عفت و اخلاق 

... که ادله فقهی  ، سرقت کمتر از حد و عمومی، هتک حرمت و توهین، قذف بچه ممیز

آنها، به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است.

، در منابع فقهی بیان شــده و آنچه در این نوشتار به طور خاص  شــرایط اجرای تعزیر

مورد توجه است، بررسی شیوه های کیفرگزینی و اجرای مجازات تعزیری بر بانوان می باشد.

کلیات و مفاهیم  .1

، به بیان کلیات و مفاهیم می پردازد. این فصل در دو گفتار

کلیات  .1_1

آنچه در این قســمت مورد بررســی قرار می گیرد بیان مطالبی مربوط به کلیات اســت که 

مطالعه آن، شناخت کاملی از موضوع این مقاله را به ارمغان می آورد.
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1_1_1. تبیین مسئله

ی محیط  فلســفه تشــریع نظام کیفری اســلام، تشــکیل جامعه ســالم بر مبنای سالم ساز

زندگی و پیشگیری از جرایم است. نظر به اینکه یکی از حقوق خداوند متعال، اطاعت 

بندگان است، بشر پس از آشنایی با وظایف فردی و اجتماعی، باید از انجام هر جرمی 

ی ورزد. هرچند که بهترین راه برای پیشــگیری از جرم، بالا بردن ســطح فرهنگ و  خوددار

ایمان مردم اســت، اما بدون اجرای مجازات، عمل به قوانین الهی و رســیدن به جامعه 

گر مخالفتی صورت گیرد، منجر به  سالم و ایجاد امنیت، امکان پذیر نیست. بنابراین ا

ی می شــود. ازجمله عواقب دنیــوی انجام جرم، حدود و تعزیرات  عواقــب دنیوی و اخرو

ی شود و بزهکاران، تأدیب و اصلاح گردند. در  است تا از مصالح بنیادین جامعه پاسدار

منابع فقهی، ده جرم نام برده شده که حد مشخصی برایش ذکر گردیده است؛ ازجمله: 

...، اما ســایر جرم ها که بیشــتر از موارد فوق است، مجازات معینی  زنا، ســرقت، ارتداد و

ندارد و مشمول احکام تعزیرات می باشد و حکومت در مورد آن تصمیم می گیرد.

مقدار و نحوه تعزیرات، مسئله ای است که به طور مستقل در شریعت به آن تصریح 

نشــده اســت؛ بنابرایــن نهــاد تصمیم گیرنــده در تعییــن مقــدار و نحــوه اجــرای تعزیرات، 

، محدود به احکام شــرعی نیست؛ بلکه تعزیرات حکومتی  حکومت اســت. دامنه تعزیر

را نیز دربرمی گیرد. تعزیر شرعی مثل مجازات روابط نامشروع کمتر از زنا و تعزیر حکومتی 

مثل مجازات احتکار و گران فروشــی. شــیوه های تعزیر محدود به تنبیه بدنی نمی باشد؛ 

بلکــه شــامل زنــدان، جــزای نقــدی، توقیف مــال، توبیخ علنی و تبعید می شــود. مســئله 

تعزیرات، محدودیت جنسیتی ندارد و میان مجرم زن و مرد تفاوتی نیست، اما در نحوه 

اجــرای آن تفاوت هایــی وجــود دارد. شــیوه های کیفرگزینی و اجرای مجــازات تعزیری، از 

... که در این  گونی قابل بررســی اســت؛ ازجمله اخلاقــی، اجتماعی، حقوقــی و ابعــاد گونا

تحقیق، مسئله تعزیرات از بُعد فقهی بررسی می شود. آنچه در این نوشتار مورد بررسی قرار 

می گیرد »شیوه های کیفرگزینی و اجرای مجازات تعزیری بر بانوان در فقه امامیه« است.
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2_1_1. پیشینه تحقیق

یخ، انســان ها جرم هایی مرتکب شــدند که مســتوجب مجازات بوده اســت.  در طول تار

برخی از این گناهان مثل قتل هابیل توســط قابیل، مســتوجب قصاص بوده است که در 

منابع شــیعه و ســنی، این قول را نزدیک به صواب دانســته اند که علت قصاص نشــدن 

ی بودن او پس از قتل اســت. برخــی دیگر از گناهان، مســتوجب تعزیر بوده  قابیــل، فــرار

اســت؛ ازجمله خطای همســر ایــوب؟ع؟ که مورخین در مورد نــوع خطایش اختلاف نظر 

ی از همســرش، ایــوب او را  یش در طــول خدمت و پرســتار دارنــد. البتــه بــه پــاس وفادار

بخشید، اما چون قسم خورده بود برای حفظ نام خدا و اشاعه نیافتن قانون شکنی، این 

تنبیه را با رعایت شــرایطی انجام داد. شــاید بتوان این نوع تنبیه را یکی از موارد تعزیر در 

یخ انبیاء؟عهم؟ دانست. طول تار

... از تعزیر یاد شده است.  در منابع قدما ازجمله کافی، المبســوط، شــرایع الاسلام و

، مقدار و  ی، تعریف و دایره تعزیر در کتاب تعزیر و گستره آن، نوشته آیت الله مکارم شیراز

کم شرع در تعزیرات بیان شده است.  ، طرق اثبات تعزیر و محدوده عفو حا فلسفه تعزیر

کتاب فقه الحدود و التعزیرات، نوشــته آیت الله ســیدعبدالکریم موســوی اردبیلی نیز به 

بررسی مفهوم تعزیر و ویژگی های مجازات تعزیری می پردازد. در کتاب حدود و تعزیرات 

و قصــاص نــگارش ابوالقاســم گرجــی، برخــی از موجبات تعزیرات نوشــته شــده اســت. 
مقاله ای هم با عنوان »تعزیرات منصوص شــرعی در ســایه حکم حکومتی« به قلم علی 

رضانژاد و محمد محســنی دهکلانی، به بررسی مفهومی و مصداقی تعزیرات منصوص 

، درصدد بررسی »شیوه های کیفرگزینی و اجرای  شرعی پرداخته است. اما تحقیق حاضر

مجازات تعزیری بر بانوان در فقه امامیه« است.

3_1_1. اهمیت و ضرورت تحقیق

آنچــه در این نوشــتار حائز اهمیت اســت، اســتعانت در جلوگیری از وقــوع خطا در نحوه 

اجرای تعزیر می باشــد. ضرورتی که در بررســی این موضوع مشاهده می شود این است که 
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، ضمن  در منابــع فقهــی، بــه مســئله تعزیر بر زنان پرداخته نشــده اســت و تحقیــق حاضر

گاهی بخشی به جوامع بشری، این خلأ پژوهشی را هم به حول و قوه الهی تکمیل می نماید. آ

لات تحقیق 4_1_1. سؤا

سؤال اصلی

شرایط اجرای تعزیر بر بانوان از منظر فقه امامیه چه می باشد؟

سؤالات فرعی

1.  چه جرم هایی موجب تعزیر می شود؟

2.  انواع تعزیر از منظر فقه امامیه چیست؟

3.  شیوه های اجرای تعزیر بر بانوان چگونه است؟

5_1_1. فرضیات تحقیق

، جرایــم امنیتــی و اقتصادی،  الــف( جرم هایــی ماننــد هتــک حرمت، قــذف بچه ممیــز

سرقت کمتر از حدّ و روابط نامشروع کمتر از حد زنا، مشمول تعزیر می شود.

ب( تعزیر به دو دسته شرعی و حکومتی تقسیم می شود.

ی و عادت ماهیانه، ازجمله  ی یک پوشــش نازک در غیر ایام باردار ج( شــلاق زدن از رو

شرایط و شیوه های اجرای تعزیر بر بانوان از منظر فقه امامیه است.

2_1. مفاهیم

، دو مفهوم تعزیر و فقه امامیه بررسی می شود. در این گفتار

1_2_1. تعزیر

در این قســمت، ابتدا تعریف لغوی و ســپس معنای تعزیر در اصطلاح فقها و اصولیون 

بیان می شود.

لغت شناســان بــرای واژه تعزیــر معانــی مختلفی ذکــر کرده اند؛ از قبیــل رد، تأدیب و 

ی. اینك برخی از  رب، توقیر و تعظیم، نصرت و یار
َ

ملامت، ضرب دون الحد، اشــد الضّ
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اقوال لغت شناسان را در ارتباط با واژه تعزیر ذکر می کنیم.

ی و نصــرت همراه با احترام اســت و معنــای دیگر آن، مجــازات کمتر از  ، یــار تعزیــر

حدود شــرعی اســت. البتّــه معنای دوم نیز به معنای اوّل بازمی گــردد؛ زیرا آن هم تأدیب 

، به معنی سرزنش و ملامت کردن  یشه اصلی تعزیر ی است. ر همراه با نوعی نصرت و یار

یانه کمتر از حد شرعی نیز می باشد  یشه اصلی آن، به معنای تاز است؛ همان گونه که ر

، 1414، ج4، ص562(. )ابن منظور

همچنین تعزیر از حیث لغوی به این معنی نیز بیان شده است: تعزیر نوعی تأدیب 

است که خدای سبحان آن را برای جلوگیری گنهکار از تکرار گناه، و بازداشتن دیگران 

از آلوده شدن به گناه، وضع کرده است و تمام کسانی که واجبی را ترک می کنند که حد 

ید، 1410، ج23، ص296(. شرعی ندارد، مستوجب تعزیر هستند )مروار

همان گونه که ملاحظه می شــود فقهاء تعزیر را منحصر به شــلاق نکرده اند؛ بلکه هر 

ی کــه باعــث جلوگیــری از تکرار گناه یا آلودگی به آن شــود را تعزیــر می دانند. آنچه از  کار

معانی مختلفی که لغت شناســان برای تعزیر بیان کرده اند، امور زیر اســتفاده می شــود. 

، سه دسته می شوند: لغویون در تفسیر کلمه تعزیر

الــف( کســانی کــه معتقدنــد معنــای اصلی، یــک چیز اســت )یعنی نصــرت، منع، 

یشه بازمی گردانند. ( و معانی دیگر را به همان ر تأدیب یا چیز دیگر

، معنای جامعی دارد و شــامل  ب( عــده ای دیگــر بــر این اعتقادند که کلمــه مذکور

تمام معانی دیگر می شود که اصطلاحاً مشترک معنوی گفته می شود.

ج( گروهی نیز مشترک لفظی را پذیرفته و معتقدند این لفظ دارای معانی متعدد است.

در ضمــن معانــی متفاوتــی کــه بــرای واژه تعزیــر گفتــه شــد، از جهتــی بــه دو دســته 

تقسیم می شود:

الف( معانی مثبت: مثل تعظیم، تفخیم، نصرت، توقیر و مانند آن.

ب( معانی منفی: مانند منع، تأدیب، ضرب، لوم و سرزنش، که جامع آنها منع است.



69

لا
و
نا

ها
منس

زن 
ناا

نبو
نما
ی
 ا
برم

شن
واا
ع

ین
واا

جنا
ین

مین
هاظ

نکل
ی
طو

اقن
ال

، کلمه مذکور  منظور از تعزیر در این مباحث، معانی منفی آن است. به عبارت دیگر

در نــزد فقهــا در معانــی منفی به کار مــی رود نه معانــی مثبت؛ بنابرایــن در این مباحث، 

معانی مثبت آن موردبحث فقها نیست.

ی که مجــرم را از جرم  نکتــه دیگــری که در معانی لغوی مشــهود اســت اینکه هر کار

ی، 1383، ص22(.  بازدارد تعزیر نامیده می شود و هرگز منحصر به شلاق نیست )مکارم شیراز

آنچه که از کلام فقها در معنای تعزیر اســتنباط می شــود این اســت که هر نوع مجازات 

بازدارنده ای را که کمتر از حد باشد، تعزیر گویند.

2_2_1. فقه امامیه

در این قسمت، ابتدا به تعریف لغوی فقه پرداخته می شود و در ادامه، یک تعریف جامع 

اصطلاحــی از فقــه امامیه ارائه می شــود براین اســاس، »فقه در لغت به معنای دانســتن و 

فِقْهُ، 
ْ
فهمیــدن اســت« )جوهــری، 1407، ج6، ص2243(. تعریف لغوی دیگر از فقــه اینکه: »ال

فِطْنَةُ؛ فقه به معنی علم به چیزی، فهم به همان چیز و 
ْ
فَهْمُ له، وَال

ْ
ى ءِ، وَال

َ
مُ بِالشّ

ْ
عِل

ْ
ل
َ
: ا كَسْرِ

ْ
بِال

به معنی دوراندیشی است )فیروزآبادی، 1410، ج3، ص117(. همچنین موشکافی و ریزبینی 

ی، 1394، ج1، ص102(. و فهم دقیق را »فقه« گویند )مکارم شیراز

فقــه در اصطــلاح اصولیــون و فقهــا، »مجموعــه ای از قوانیــن، دســتورات و امــر و 

ه تفصیلی استنباط می کند و موضع عملی 
ّ
نهی هایی است که فقیه، آنها را از منابع و ادل

بندگان را در برابر خالق رقم می زند و به او می آموزد که چه عکس العملی در مقابل مولای 

گر غرض از خلقت انســان، عبودیت اســت:  ، ا حقیقی اش داشــته باشــد«. به بیان دیگر

<؛ »من جنّ و انس را نیافریدم جز برای اینکه مرا پرستش  دُو�نِ عْ�جُ ا لِ�يَ
َّ
ل سَ اإِ

�نْ اإِ
ْ
�نَّ وَال حجِ

ْ
�قُ ال �قْ

َ
ل >وَمَا �نَ

یات: 56(، فقه، طریق عبودیت  کنند ]و از این راه تکامل یابند و به من نزدیک شوند[« )ذار

و بندگی را تعیین می کند و راه عملی آن را می آموزد و بر همین اساس، به آن »شریعت« 

ی، 1394، ج1، ص23(. و »منهاج« _ به معنای راه _ نیز گفته می شود )مکارم شیراز

معنــای اصطلاحــی فقه امامیه که در منابع فقهی مطرح شــده، به این شــرح اســت: 
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»فقــه امامیــه یکــی از مذاهب فقهی در اســلام اســت. این مذهب از آن رو کــه پیروان آن 

از شــیعیان دوازده امامــی هســتند، بــه فقــه شــیعه، و از جهت آنکه بســیار بــه گفته های 

منسوب به امام جعفر صادق؟ع؟ وابسته است، به فقه جعفری نیز مشهور است« )مدرسی 

طباطبایی و فکرت، 1368، ص34(.

یــف، مفهوم فقــه امامیه، عقاید و پیروان آن به طور کامل شــناخته شــد.  بــا ایــن تعار

بنابرایــن، تعزیــر یعنــی هر نوع مجــازات بازدارنده ای که کمتر از حد باشــد، و فقه امامیه 

نیز یکی از مذاهب فقهی در اسلام است که به فقه شیعه و فقه جعفری شهرت دارد.

، این دو واژه، یعنی تعزیر و فقه امامیه، مورد بررســی قرار گرفت تا  در تحقیــق حاضــر

در فهم بهتر مطالب آتی مفید واقع شود.

2. انواع و موجبات تعزیر

آنچه در این فصل مورد بررســی قرار می گیرد بیان انواع تعزیر و بیان اســباب و موجبات 

تعزیر است.

1_2. انواع تعزیر

گانــه بررســی خواهد شــد.  تعزیــر دو نــوع اســت: شــرعی و حکومتــی کــه در دو بنــد جدا

ی می شــود کــه آنچه را  تعزیــر کــه همــان تأدیــب، تنبیه یا عقوبت اســت برای کســی جار

که ســزاوار نبوده، مرتکب شــده اســت؛ چه عصیان شــرعی باشــد و چه حکومتی. دلیل 

مشــروعیت این تعزیرات، نفس دلیل مشــروعیت احکامی است که مقتضی مصلحت 

که مشروعیت حکومت، با ثبوت  یم؛ چرا عامه حکومتی است و نیاز به دلیل دیگری ندار

ولایــت معنــی پیــدا می کند و ازجملــه دلایل آن، وجوب حفظ نظام عادل اســت و دلیل 

، محافظت از مصلحت عمومی اســت؛ چه سیاســی باشــد، چــه اقتصادی و چه  دیگــر

ی و چنین امری ممکن نمی شود مگر با مقرر کردن نظم و قوانین و رسومات. پس از  ادار

آن باید متخلفین و متجاوزین از قوانین و منکرینِ مسئولیت هایشان را تنبیه و محاسبه 

ی )موسوی اردبیلی، 1413، ص76(. کرد؛ چه تخلف اجتماعی باشد و چه ادار
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بنابرایــن، تقســیم بندی کــه می تــوان بــرای تعزیــر ارائــه کــرد، بدیــن صــورت اســت: 

شــرعی و حکومتی، و دلیــل مشــروعیت این نــوع از تعزیرات، مصلحــت عامه حکومت 

بیان شده است.

1_1_2. تعزیر شرعی

تعزیــر شــرعی یکــی از انواع تعزیــر می باشــد و تعریفی که فقهــا از آن بیــان کرده اند بدین 

شرح است:

، مقــدار معین و مقدرشــده ندارد؛ لیکــن در پــاره ای از روایات،  »غالــب انــواع تعزیــر

مقدار برخی از تعزیرات معین شــده اســت؛ مانند کیفر انجام عمل زناشــویی با همســر 

... که به این نوع از  در روزه مــاه رمضــان و جمــع شــدن دو مرد برهنه در زیر یک لحــاف و

تعزیرات، تعزیر شرعی گویند« )گرجی، 1381، ص105(.

اصطلاح دیگری با عنوان تعزیر منصوص شرعی مطرح شده است که بیان تعریف 

، خالی از لطف نیســت: »تعزیرات منصوص شــرعی به تعزیراتی گفته  آن در این نوشــتار

، مشــخص  می شــود که در شــرع مقدس اســلام، برای یک عمل معین، نوع و مقدار کیفر

شــده اســت. بنابراین، مواردی که به موجب روایات و یا هر دلیل شرعی دیگر به طورکلی 

و مطلــق بــرای عملی تعزیر مقرر شــده، ولی نــوع و مقدار آن معین نگردیده اســت، تعزیر 

منصوص شرعی محسوب نمی شود« )رضانژاد و محسنی دهکلانی، 1400، ص10(.

در انــواع تعزیــر شــرعی، آنچه که در روایات، فراوانی دارد، تعزیر با شــلاق اســت، اما 

در روایــات، تعزیــر منحصر در زندان یا شــلاق نیســت؛ بلکــه از اندرزهای دوســتانه، که 

ســبب ترک عمل گردد، شــروع می شــود تا محرومیت موقت از بعضی حقوق اجتماعی و 

... و این اشتباه بزرگی است که تعزیر را منحصر به شلاق و حبس بدانیم.  جریمه مالی و

بنابرایــن، تعزیــر مراتبــی دارد؛ گاه از طریق اندرز و نصیحت اســت و گاه با ســخنان تند 

و اعتــراض شــدید و برخــی اوقــات، شــلاق، زنــدان و گاه جریمــه مالی و در یــک جمله، 

ی، 1383، ص161(. اشخاص و موارد با هم تفاوت دارند )مکارم شیراز
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در شرع مقدس اسلام، آیات و روایاتی وجود دارد که درآن، مجازات هایی برای برخی 

یم: از جرم ها بیان شده است که دراین قسمت، به تفصیل به بررسی این موارد می پرداز

1_1_1_2. گوشزد کردن
گاهی عواملی باعث می شود که نوع مجازات تعزیریِ مجرم، صرف تذکر و گوشزد کردن 

باشــد. بنابراین، همین مقدار از گوشــزد کــردن، برای تعزیر کفایــت می کند؛ همچنان که 

به عليه اعلَام  از امیرالمؤمنیــن علی؟ع؟ نقل شــده اســت کــه فرمود: »رُبّ ذنب مقــدار العقو

المذنــب بــه؛ چه بســا گناهانی کــه اندازه مجازات آن، گوشــزد کــردن گناه به مجرم باشــد« 

)آمدی، 1375، ج4، ص73(. براین اســاس، یکی از انواع تعزیر شــرعی، گوشزد کردن گناه به 

مجرم است.

2_1_1_2. تبعید و کناره گیری از مردم و خانواده
یکــی دیگر از انــواع مجازات های تعزیری، تبعید و کناره گیری از مردم و خانواده اســت. 

رســول خدا؟ص؟ هلال بن امیــه، مراره بن ربیع و کعب بن مالــک را به خاطر تخلف از جنگ 

و همراهــی نکــردن با پیامبر؟ص؟ در ســفر جنگ تبــوک، تبعید کرد. آن حضــرت مردم را از 

سخن گفتن با آنان منع فرمود و به زنان ایشان امر کرد از شوهرانشان کناره بگیرند تا آنکه 

عرصه بر آنان تنگ شد و خداوند گناهان آنها را بخشید و آیه 118 سوره توبه در مورد آنان 

نازل گردید )طبرسی، 1338، ج3، ص79(.

بنابر این آیه و روایت، یکی دیگر از مجازات هایی که جنبه بازدارندگی از جرم دارد، 

تبعید و کناره گیری از مردم و خانواده است و آنچه در پایان روایت مشهود است، بخشش 

خداوند پس از پشیمانی مجرمین از گناه می باشد. در کلام فقها، مسئله سقوط تعزیر با 

ی، 1383، ص166(. توبه نیز بیان شده است که: »تعزیر با توبه ساقط می شود« )مکارم شیراز

3_1_1_2. حبس

در شــریعت، از حبس به عنوان یکی دیگر از انواع مجازات تعزیری نام برده شــده است. 
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حضرت علی؟ع؟ فرمود: »یجب عى الَامام ان یحبس الفســاق من العلماء والْجهال من الَاطباء 

يــاء؛ امــام بایــد دانشــمندان فاســق، طبیبــان نــادان و کســانی کــه در  كر والمفاليــس مــن الَا

عیــن ورشکســتگی و نداشــتن چیزی، دیگــران را فریب می دهند و به تعهداتشــان عمل 

نمی کننــد، زندانــی کنــد )حــر عاملــی، 1414، ج18، ص221(. در این روایت، بــه حبس کردن 

چنــد گروه که مرتکب جرمی شــده اند دســتور داده شــده که نشــان دهنده نــوع دیگری از 

انواع تعزیر است.

4_1_1_2. شلاق

یکی دیگر از انواع تعزیر شــرعی که شــیوع فراوانی در روایات دارد، شــلاق است. سکونی 

از امــام صــادق؟ع؟ روایت کــرده اســت: »انّ اميرالمؤمنين؟ع؟ اتی برجل اختلــس دره من اذن 

به وحبسه؛ مردی را نزد امام علی؟ع؟ آورده بودند که  يه، فقال: هذه الدغاره المعلنه، فضر جار

گوشــواره ای را از گوش دختری ســرقت کرده بود. آن حضرت فرمود: این تهاجم آشــکار و 

ی بوده است. پس او را زد و زندانی کرد« )حر عاملی، 1414، ج18، ص503(. منفور

یانه، از موارد تعزیر شــرعی اســت که در منابع فقهی به آن اشاره شده  شــلاق زدن با تاز

، اختصاص به زدن ندارد و عنوان زدن در روایات و  است. البته »اکثر فقها معتقدند تعزیر

احکام فقها، به دلیل سهل الوصول بودن آن یا به علت تأثیر بیشتر آن بوده است« )منتظری، 

1366، ج2، ص318(. همچنین »دلیل اینکه برخی از فقها تعزیر را به تنبیه بدنی اختصاص 

، تنبیه بدنی بوده است« )مکارم شیرازی، 1383، ص32(. داده اند این است که غالب تعزیر

تصمیم گیری در مورد اینکه چه مقدار شــلاق باید زده شــود، به عهده قاضی است. 

در منابــع فقهــی، یک مقــدار حدودی و بینابینی مطرح شــده اســت و روایاتی نیز وجود 

دارد که متضمن تعزیرات خاص اســت که در همان موارد خاص خود حمل می شــوند. 

طریقه جمع میان روایات، همان گونه است که در روایت فقه الرضا؟ع؟ نقل شده است: 

يــر مابــين بضعه عشــر ســوطا الَى تســعه وثلَاثين والتأديــب مابين ثلَاثه الَى عشــره؛ مقدار  »التعز

ی، 1408، ج3، ص248(. البته تفاوت  یانه است« )نور ، بین10 تا 39 ضربه تاز ضربات در تعزیر
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، بــه تفاوت جرایــم و مجرمان برحســب موقعیت یا سوء ســابقه  مقــدار ضربــات در تعزیــر

... است. آنچه  بســتگی داشــته و یا آنکه منوط به مراتب تعزیر و شرایط زمانی و مکانی و

، عدم تعیین است« )گرجی، 1381، ص105(. بنابراین  که مسلم است اینکه »اصل در تعزیر

تصمیم گیری در این امور به عهده قاضی است.

5_1_1_2. جریمه نقدی )تعزیر مالی(

در اینکــه مجــرم به وســیله مال _ به صورت نابود کردن یا گرفتــن از او _ مورد تعزیر یا تنبیه 

، دو دیدگاه است: قرار می گیرد یا خیر

، بازداشــتن افراد از ارتکاب اعمال ناپســند  ی که غرض از تعزیر : ازآن رو دیدگاه جواز

اســت و چه بســا تعزیر مالی در رســیدن به این مقصود، مؤثرتر و بازدارنده تر و برای مجرم 

و اجتمــاع، نافع تر باشــد، پــس اطلاق ادله حکومت، بر جواز آن دلالــت دارد و به علاوه، 

گون نیز وارد شده که صحت آن را به ذهن نزدیک تر می کند.  ادله مختلفی در مسائل گونا

ازجمله سوره یوسف آیه 74_75 که در شریعت حضرت یوسف پیامبر؟ع؟ نیز این گونه 

گر کالای سرقت شــده در متاع کســی یافت می شد، شخص سارق، جزای عمل  بود که ا

ناپسند خودش بود و او را به خاطر ارتکاب این عمل به بردگی می گرفتند.

: از آن جهت که احکام شــرعی، توقیفی اســت و بســتگی به نظر  دیــدگاه عــدم جواز

شــارع مقدس دارد و نمی توان از آنچه در باب حدود و تعزیرات وارد شــده، تجاوز کرد و 

موارد دیگر را به آن اضافه نمود.

همچنان که انسان به حکم عقل و شرع بر مال خویش مسلط است و بدون اجازه او 

نمی توان در اموالش تصرف کرد، همین گونه بر جان و بدن خودش مسلط است و بلکه 

که سلطه بر مال، از شئون و لوازم سلطه بر  این تسلط، به اولویت قطعی ثابت است؛ چرا

گر برای تأدیب و بازداشتن از اعمال ناپسند بتوان با زدن و تنبیه کردن،  جان است. پس ا

ی به  ی بر بدنش را نقض کرد و حریم او را شکست، پس باید نقض سلطه مالی و سلطه و

طرق اولی جایز باشد. لکن به همان انگیزه و به همان مقدار که ضرورت دارد و چگونگی 
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گاه اســت  گذار شــده اســت کــه به مصالح جامعه آ کمی وا و مقــدار آن هــم به عهده حا

)منتظــری، 1366، ص507_525(. بااین حــال، آیــت الله صافــی گلپایگانی تعزیــر مالی را جایز 

یــح فرموده اند: »من هیچ یک از فقهای شــیعه را نیافتــم که به تعزیر  نشــمرده و بلکــه تصر

مالی فتوا داده باشند؛ بلکه برعکس مرحوم علامه به طور جزم فرموده در تعزیر نمی توان 

مجــرم را مجــروح کرد یا مال او را گرفت. فقــط درکتاب الفقه علی المذاهب الاربعه آمده 

ی به  که برخی از حنفیه تعزیر مالی را جایز شمرده اند به شرط اینکه پس از توبه، اموال و

او مســترد گردد« )صافی گلپایگانی، 1394، ص92(. البته در ذیل به احادیثی اشــاره می شــود 

که اشاره به وجود تعزیر مالی در سیره ائمه؟عهم؟ می کند:

كل منه فلَا شــئ عليه، وما حْمــل فيعزر و  »قضــى النــی؟ص؟ فيمــن ســرق الثمــار فی كمه: فما أ

يغرم قيمته مرتين؛ پیامبر؟ص؟ در مورد کســی که میوه های نارس را که در پوســت هســتند از 

ی نیست، اما آنچه را با  سر درخت ربوده بود حکم کرد که آنچه از آن خورده، چیزی بر و

خود برده، باید تعزیر شود و دو برابر قیمت آن را بپردازد« )حر عاملی، 1414، ج18، ص516(. 

این روایت که دارای سندی معتبر است، صراحتاً به نوعی از تعزیر مالی اشاره دارد.

آنچــه از این روایت و روایات مشــابه آن به دســت می آید این اســت کــه تعزیر مالی به 

شکل از بین بردن مال یا گرفتن از صاحب آن چیزی است که اجمالاً در شرع وجود دارد و 

وجهی برای بعید شمردن آن وجود ندارد و انسان اطمینان می یابد که برخی از این روایات، 

اجمــالاً از معصــوم صادر شــده اســت و علــت اینکه فقهــای امامیه متعرض این مســئله 

نشده اند ازآن روست که »این گونه تعزیر نمودن مجرمین، از شئون حکومت است و آنان از 

حکومت برکنار بودند، چنان که بر صاحب نظران پوشیده نیست« )منتظری، 1366، ص521(. 

یشــه اختلاف نظر فقهاء در این مورد، این اســت که ائمه؟عهم؟ از حکومت برکنار  بنابراین، ر

بودند، و فقهاء نیز بر اساس روایات مورد اعتمادشان، احکام را صادر نموده اند.

ی  حــال که مجرم ملزم به پرداخت تعزیر می شــود، در منابــع فقهی، جایگاه نگهدار

گر تعزیر به صورت تملک مالی باشد،  از آن مال ستانده شــده نیز معرفی شــده اســت: »ا
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ی شود  گر به صورت بخشی از اموال باشد، باید نگهدار به بیت المال تحویل می شود و ا

ی، 1383، ص164(. تا وضع مجرم روشن گردد« )مکارم شیراز

تعزیر مالی یکی دیگر از انواع تعزیر شرعی است که در حال حاضر یکی از شایع ترین 

انواع تعزیر است. مواردی که مطرح شد، مواردی از انواع تعزیرات شرعی بود که در سیره 

ائمه؟عهم؟ بیان شده بود و به آن تعزیر شرعی گویند.

2_1_2. تعزیر حکومتی

تعداد جرم هایی که برای آنها مجازات مشخصی معین نشده، به مراتب بیشتر است. در 

ایــن مــوارد، حکومت در تعیین نوع و مقدار مجازات تصمیم می گیرد که از آنها به عنوان 

، درصدد بررســی  تعزیــرات حکومتــی نام برده شــده اســت. این بخــش از تحقیق حاضر

تعزیرات حکومتی است.

فقها در باب تعزیرات حکومتی، به تعریف بیان ادله فقهی آن پرداخته اند. تعزیرات 

حکومتی مجازات هایی است که حکومت ها برای متخلفان از قوانین و مقررات حکومت 

تعییــن می کننــد. »امــام خمینــی؟رح؟ ایــن نــوع از مجازات هــا را بازدارنــده خوانــده اســت؛ 

، گران فروشــی و کم فروشــی« )یوســفیان، 1381، ص48(.  مثــل تخلف هایــی ازجملــه احتــکار

قانــون مجــازات اســلامی، به عنــوان قانونی برگرفته از شــریعت اســلام، برای انــواع جرم ها 

مجازات های تعزیری تعریف کرده است:

»در قانون مجازات اسلامی، سی جرم نام برده شده است که منجر به تعزیر می شود؛ 

ازجملــه: جرایــم امنیتی، جرایــم اقتصادی، خســارت به بیت المال، جرایــم ضد عفت و 

اخــلاق عمومــی، جرایــم ضــد حقــوق و تکالیــف خانوادگــی، جرایــم ناشــی از تخلفــات 

...« )زراعــت، 1381، ص674(. باشــد کــه بــه حــول و قــوه الهی، بــا تعریف چنین  رانندگــی و

مجازات هایی، جنبه بازدارندگی از جرم در کشور قوت یابد.

فلســفه وجــود تعزیرات حکومتــی در جامعه، دفــاع از حقوق مردم توســط حکومت 

اســت. »تعزیــرات حکومتــی بــرای ایجــاد نظــم و مراعــات مصلحــت اجتمــاع و دفاع از 
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حقــوق مــردم توســط حکومت اســت. این امــر از اختیــارات ولی فقیه اســت و دلیل آن، 

ولایت مطلقه فقیه است که ولایت حق دارد برای حفظ حقوق اجتماع، قوانین، مقررات، 

احــکام و دســتوراتی را که لازم می دانــد وضع و صادر نماید. مقــررات مربوط به تعزیرات 

حکومتی عموماً از این دسته اند. بیشتر در قوانین مربوط به تعزیرات حکومتی، به جای 

کلمه مجرم، از متخلف اســتفاده می شــود و اغلب قوانین مربوط به تعزیرات حکومتی، 

به تخلفات اقتصادی مربوط می باشد« )یعقوبی، 1376، ص20(.

بــا وجــود تعزیــرات حکومتی، متخلفین و شــیادان بــه خود اجــازه نمی دهند تا نظم 

عمومــی را برهــم زننــد و حقوقی از افــراد جامعه را زیر پا بگذارند. آنچــه در متون فقهی در 

بــاب تعزیــرات ذکر شــده اســت؛ ازجمله تعزیر شــرعی و تعزیــر حکومتــی، در این گفتار 

بررســی شــد و مصادیق تعزیر شــرعی و انواع تعزیرات حکومتی در فقه و قانون اساســی 

بیان گردید.

2_2. موجبات تعزیر

ایــن گفتــار درصــدد بیان جرم ها و گناهانی اســت که موجبات تعزیــر را فراهم می کنند. 

البتــه در مــورد اینکه تمامی گناهان تعزیــر دارند ادله فراوانی وجــود دارد؛ ازجمله: »تمام 

کم شــرع، تعزیر  گناهان کبیره و هرگونه تخلف از وظایف شــرع، در صورت صلاحدید حا

ی، 1383، ص161(. دارد« )مکارم شیراز

ی از فقهــاء عــلاوه بر گناهــان کبیره، به تعزیــر در گناهان صغیــره نیز تصریح  بســیار

کرده انــد: »بایــد مرتکــب گناه صغیــره هم تعزیر گردد؛ هرچند قائل شــویم بــا ارتکاب آن، 

ی و دیگــران، 1385،  عدالــت ســلب نمی گــردد و خداونــد آنهــا را خواهــد بخشــید« )انصــار

ص289(. در کلمــات دیگــر فقها، با بیانی دیگر چنین آمده اســت: »اخلال به هر واجب 

و انجــام هر عمل ناپســند، از طرف شــارع، عقوبت برای آن تعیین گردیــده و تعزیر دارد« 

ی، 1410، ج3، ص534(.
ّ
)حل

اما آنچه که در ادامه می آید، مواردی است که در متون فقهی از آنها نام برده شده است.
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1_2_2. جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی

یکی از جرم هایی که منجر به تعزیر می شــود، جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی اســت 

که در متون فقهی به آن اشاره شده است.

»دو نفری که زیر یک روانداز به صورت برهنه جمع شــده اند و تنها باشــند و بین آنها 

کم تعزیر می شوند و نظر  نسبتی نباشد و ضرورتی اقتضا نکرده باشد، هر دو بنابر نظر حا

نزدیک تــر به احتیاط آن اســت کــه در مقام اجرا، همان حد اســت )یعنی به مقدار همان 

. همچنین اگر پسربچه ای را از روی شهوت ببوسد، بلکه حتی  یانه کمتر حد(؛ مگر یک تاز

گر زن یا مرد کوچک یا بزرگ را ببوســد، تعزیر می شــود« )موسوی الخمینی، 1392، ص600(. در  ا

این حکم شرعی، به تفصیل موارد این جرم را توضیح داده است.

همچنیــن در یکــی دیگــر از منابــع فقهــی، عــلاوه بر بیــان جرم ضد عفــت و اخلاق 

عمومی، مقدار شــلاق تعزیری آن را هم مشــخص کرده اســت: »هرگاه مرد و زنی که بین 

آنهــا علقــه زوجیت نباشــد، مرتکب عمل منافــی عفت غیر از زنا، از قبیل بوســیدن، زیر 

یــک لحــاف خوابیــدن، معانقــه کــردن و کامجویی هایی از این قبیل شــوند، با شــلاق تا 

کراه کننده تعزیر می شــود«  کراه باشــد، فقط ا گر عمل با ا 99 ضربــه تعزیــر خواهند شــد و ا

)حقیقی، 1394، ص10(.

برخی گناهان، مشــمول اجرای حد هســتند، اما چون عملی فاحش و زشــت اســت، 

حاکم علاوه بر حد، حکم تعزیر هم صادر می کند: »اگر مردی که همسر ندارد با زنی که مرده 

زنا کند، چون جنایت در اینجا فاحش تر و زشت تر است، علاوه بر حد، تعزیر هم می شود؛ 

هرچند که تعزیر زائد بر حد، محل تأمل است. همچنین است لواط با میت. اگر مردی که 

زنش فوت کرده، مرده او را وطی کند، فقط تعزیر می شود« )موسوی الخمینی، 1392، ص626(.

یکی از دلایلی که باعث می شود جرم های ضد عفت و اخلاق عمومی، سزاوار وجود 

تعزیــرات باشــند این اســت که فضای جامعــه را لکه دار می کنند و این در شــأن جامعه 

اسلامی نیست.
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2_2_2. هتک حرمت و توهین

در جامعه اسلامی، شأن یک مسلمان ایجاب می کند که به کسی با قول و فعلش توهین 

 مســتحق مجازات تعزیری اســت: »توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال 
ّ

نکند و الا

، ای شــرابخوار و غیر اینها از الفاظی که موجب اســتخفاف  الفاظ رکیک مانند ای فاجر

دیگری، درحالی که مخاطب، مستحق آن نباشد، موجب تعزیر تا سی ضربه شلاق خواهد 

بود و اگر مخاطب، مستحق آن الفاظ باشد موجب چیزی نمی شود« )حقیقی، 1394، ص11(.

یکی دیگر از موارد هتک حرمت و توهین، دشــنام دادن اســت که بر مرتکب چنین 

جرمی تعزیر وارد می شــود: »هر دشــنامی که باعث اذیت شــنونده شــود و قذف نباشــد، 

کره نبودی، یا کســی به دیگری بگوید: ای دیوث،  مانند اینکه کســی به زنش بگوید: تو با

... موجب محکومیت گوینده به شــلاق تا 74 ضربه  تــو حــرام زاده ای، ای فرزند حیض و

می شود« )موسوی الخمینی، 1392، ص474(.

گر بگوید ای شــوهر زن  ، این روایت وارد شــده اســت: »ا همچنیــن در منبعــی دیگــر

، یــا مادرت زنا کــرده و امثال اینها،  کار ، یا ای پســر زن زنا کار ، یــا ای خواهــر زن زنــا کار زنــا

بنابراین قذف مخاطب نیســت؛ بلکه قذف کســی اســت که زنا به او نســبت داده شده 

اســت. و همچنیــن اســت درصورتی که مثلاً بگوید: ای پســر فــرد لواط کننده، یا ای پســر 

فرد لواط داده، یا ای برادر فرد لواط کننده، یا ای برادر فرد لواط داده، بنابراین قذف کسی 

است که فحشا به او نسبت داده شده است نه قذف مخاطب. بله البته به جهت اذیت 

و آزار مخاطب و هتک او در آنچه که برایش جایز نیست، تعزیر دارد« )همان، ص602(.

اصل در جامعه اسلامی، حفظ حرمت و احترام متقابل است و وضع قوانین تعزیری 

برای متخلفین این اصل، به دلیل حفظ حرمت مسلمان می باشد.

3_2_2. قذف بچه ممیز

در شــریعت اســلام، برای بعضی از جرایم، حد مشخص شــده است؛ اما چون شخصی 

که مرتکب آن جرم شده به سن بلوغ نرسیده است، مستحق مجازات تعزیری می باشد: 
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کم تأدیب می شــود« )موســوی الخمینی،  »هــرگاه بچــه ممیز کســی را قذف کنــد، به نظر حا

ی را تعیین  1392، ص474(. قاضی در مورد این بچه تصمیم گیری می کند و نوع مجازات و

، از تأدیب استفاده شده است. می نماید. البته چون کودک است به جای لفظ تعزیر

4_2_2. نسبت های ناروا غیر از زنا

نســبت ناروای زنا دادن مســتوجب حد است، اما نسبت ناروای غیر زنا دادن، مستوجب 

تعزیر اســت: »هرگاه کســی امری غیر از زنا یا لواط، مانند مســاحقه و سایر کارهای حرام را 

به شخصی نسبت دهد، به شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهد شد« )حقیقی، 1394، ص12(.

همچنین در منبع دیگری، روایتی با این مضمون وارد شــده اســت: »نســبت دادن به 

کم حق تعزیر  مســاحقه و ســایر اعمال زشت و فحشا، موجب حد قذف نیست؛ البته حا

شــخص نســبت دهنده به اشــخاص را دارد« )موســوی الخمینی، 1392، ص601(. معین شدن 

چنین مجازات های تعزیری برای مرتکب چنین جرمی، برای حفظ حرمت مسلمان است.

5 _2_2. سرقت کمتر از حد

گر تمامی شــرایط را دارا نباشد،  ســرقت، ازجمله جرایم حدّی اســت که شــرایطی دارد و ا

حــد ســاقط می شــود، امــا تعزیــر باقــی می مانــد. در ادامــه، ادلــه فقهــی بیان می شــود که 

گــر بچه غیربالغ  ی می شــود: »ا شــرایط اجــرای حد بر ســارق وجــود ندارد، ولی تعزیر جار

گرچه چندین بار دزدی کرده باشــد«  کم تأدیب می شــود؛ ا چیــزی را بــدزدد، طبق نظرحا

گــر نبــش قبــر کنــد و کفــن را ندزدد )عضــوش( قطع  )حقیقــی، 1394، ص12(. همچنیــن »ا

نمی شــود، ولی تعزیر می شود« )موسوی الخمینی، 1392، ص616(. هرچند در این موارد، حد 

ساقط شده است، اما تعزیر باقی می ماند تا جنبه بازدارندگی از جرم حفظ شده باشد.

6_2_2. حلال شمردن محرّمات اجماعی

در این قســمت، یکی دیگر از جرایمی که مســتوجب تعزیر می شــود بیان شــده اســت: 

 ، یــم آن اجماع دارنــد؛ مانند مردار »کســی کــه چیــزی از محرماتی را که مســلمانان بر تحر
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، به تکذیب پیامبر؟ص؟  ... را حلال بداند؛ درصورتی که انکار او خون، گوشــت خوک، ربا و

گر چیزی از محرّمات را غیر از آنچه که شارع  یا انکار شرع منجر نشود، تعزیر می شود و ا

مقــدس در آن حــدی را معیــن کرده، با علم به تحریم آن، نه به این صورت که آن را حلال 

بدانــد مرتکــب شــود، تعزیر می شــود؛ چه اینکــه این محرمــات از گناهان کبیره باشــد یا 

صغیــره« )همــان، ص610(. محرمــات اجماعــی و بــدون اختلاف را حلال شــمردن، نوعی 

تخطی از قوانین جامعه محســوب می شود که نباید بدون مجازات باقی بماند. بنابراین 

از موارد و موجبات تعزیر به حساب می آید.

7_2_2. روابط نامشروع کمتر از زنا

زنا از جمله جرایمی است که مجازاتش حد است اما روابط نامشروع کمتراز زنا مستوجب 

تعزیــر می باشــد. مــواردی از ایــن گونه جرایــم، در متون فقهی نام برده شــده اســت که در 

ی،  ادامه بــه آن اشــاره می شــود: »خلوت بــا اجنبیه گناه اســت و تعزیر دارد« )مکارم شــیراز

1383، ص166(. ایــن گونــه روابــط، مســتوجب تعزیــر اســت و مقــدار تعزیــر آن را قاضــی 

مشخص می کند.

»در وطی حیوانات، حدی معین نشده و قاضی مرتکب آن را تعزیر می کند و شرط 

شــده که مرتکب آن در حال ارتکاب، بالغ و عاقل و مختار باشــد و پای اشــتباه در بین 

کم در او مؤثر  گر ممیز باشد و تأدیب حا نباشد. بنابراین، کودک نابالغ، تعزیر نمی شود و ا

کــم به هر مقــدار که صلاح بدانــد او را مجازات می کند. تحقــق چنین جرمی  باشــد، حا

بــه چنــد طریق ثابت می شــود: اول: به شــهادت دو عادل، و در این جرم، شــهادت زنان 

پذیرفته نیست؛ نه به تنهایی و نه به انضمام شهادت مردان. دوم: به اقرار خود مرتکب« 

)موســوی الخمینی، 1392، ص625(. اثبات این گونه جرایم، شــرایط خودش را دارد و تا زمانی 

که این شرایط فراهم نشود تعزیری وارد نمی شود.
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کراه به زنا 8_2_2. ا

گاه خود شــخص، مرتکب زنا نمی شــود، اما شخص دیگری را وادار به زنا می کند که این 

گر شخصی، زن و مردی را مجبور به زنا کند،  مورد نیز در اسلام عقوبت شدیدی دارد: »ا

ی، 1383، ص166(. ممکن است شخص معترض شود که  تعزیر شــدید دارد« )مکارم شــیراز

مرتکب گناه زنا نشده است و فقط دیگری را مجبور به این گناه کرده است؛ درحالی که 

در منابع فقهی، چنین جرمی تعزیر شدیدی دارد.

9_2_2. شهادت دروغ

شــهادت دروغ ازجملــه جرایــم تعزیری اســت کــه هم قاضــی را در صدور رأی به اشــتباه 

می اندازد و هم حق الناس را ضایع می کند.

يبا بعث  امــام محمــد باقــر؟ع؟ می فرمایند: »انّ عليّا كان اذا اخذ شــاهد زور فــان كان غر

بــه الَى حيّــه، وان كان ســوقيا بعــث الَى ســوقه فطيــف بــه ثُم یحبســه ايامــا ثُم یخى ســبيله؛ هرگاه 

گر غریب بود او را به نزد قبیله اش گسیل  علی؟ع؟ بر شاهد دروغگویی دست می یافت، ا

ی را می گرداندند و او  ی بود او را به طرف بازارش می فرستاد. پس و گر بازار می داشت و ا

ی حبس می کرد و سپس رهایش می ساخت )حر عاملی، 1414، ج18، ص244(.  را چند روز

دراین روایت، چند نوع از مجازات را برای چنین جرمی بیان کرده که نشــان دهنده قبح 

این جرم است.

10_2_2. وقوع جرم در زمان و مکان مقدس

گاهــی مرتکــب جرم تعزیــری را محکوم به تعزیر شــدیدتری می کنند به دلیــل اینکه جرم 

را در زمــان یــا مــکان مقدســی مرتکــب شــده اســت: »کســی کــه مرتکــب عملــی شــده و 

گر عاقــل )در نســخه ای عامل( باشــد و در روز یا شــب بزرگ و  مســتوجب تعزیــر اســت ا

محترمی همچون جمعه، عید، روز ماه رمضان یا شب آن یا در مکان محترمی همچون 

مســجدالحرام یــا مسجدالرســول؟ص؟ یا مســجد کوفه یــا در بعضی از مشــاهد ائمه؟عهم؟ یا 
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مسجد جامع یا مسجد محل دست به ارتکاب چنین جرمی زده باشد، در هنگام اجرای 

، نشان دهنده  تعزیر بر او ســخت می گیرند« )منتظری، 1366، ص631( که این شــدت تعزیر

قداست آن زمان و مکان خاص است.

همان طور که بیان شد، تمامی گناهان کبیره و برخی از گناهان صغیره، مستوجب 

کم شــرع در مورد مقدار آن تصمیم گیری می نماید. آنچه در این گفتار  تعزیر اســت که حا

بــه آن پرداختــه شــد، جرم هــا و گناهانی بود کــه در روایات و متون فقهی به آن اشــاره و از 

آنهــا نــام برده شــده بود که موجبــات تعزیر را فراهم می نمودند و بعضــاً مقدار تعزیر را هم 

بیان کرده بودند.

، مورد بررســی قــرار گرفت؛ آنچه کــه در منابع  در ایــن فصــل، انــواع و موجبــات تعزیر

فقهی در باب تعزیر شرعی و حکومتی وارد شده بود و مواردی از مصادیق تعزیر شرعی 

مطــرح شــد. ســپس جرم هــا و گناهانی بیان شــد کــه موجب تعزیر می شــود تا شــناخت 

کامل تری را نسبت به این مسئله فقهی به دنبال داشته باشد.

کیفرگزینی و اجرای مجازات تعزیری بر بانوان در فقه امامیه 3. شیوه های 

در روایات و ادله فقهی، برای اجرای تعزیر شرایطی ذکر شده است. بعضی از این شرایط، 

مربوط به فرد یا افرادی است که متصدی اقامه تعزیر می شوند؛ یعنی قضاتی که احکام 

تعزیری را صادر می کنند و مســئولیت اجرای آن را به عهده دارند. برخی دیگر مربوط به 

بزهــکار بــوده و بعضی از آنها مربوط به نفس تعزیرات اســت؛ یعنی با رعایت آنها، انجام 

ی از این شرایط، اختصاص به تعزیر ندارد و فقها آنها  تعزیر صحیح است. گرچه بسیار

را در اجــرای حــدود و دیگــر مجازات هــای اســلامی نیز مطرح ســاخته اند، ولــی به دلیل 

حساســیت مســئله، این پژوهش به آن دسته از شرایط که اختصاص به تعزیر هم ندارد، 

هرچند به صورت گذرا اشاره می کند.

از طرفی، دامنه مجازات های تعزیری بسیار گسترده است و غالب جرایم و معاصی را که 

، در تعزیرات، تصمیم قاضی و مصلحتی  در اجتماع رخ می دهد فرا می گیرد و از سوی دیگر
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ک قرار می گیرد. در منابع فقهی، شرایط مشترکی از  که وی مد نظر قرار می دهد، به عنوان ملا

نحوه اجرای تعزیر بر آقایان و بانوان ذکر شده است که در ادامه به طور مختصر به آن اشاره 

خواهد شد و در مورد شرایط اختصاصی اجرای تعزیر بر بانوان، به نحو تفصیل بیان می شود.

»برای کســی که مســتحق تعزیر اســت شــرایطی نیز معین شــده اســت؛ ازجمله این 

، در وقت ارتــکاب حرام بداند که  : علم به حرام؛ یعنی مســتحق تعزیر شــرایط عبارتنــد از

کم مجاز به تعزیر  آنچه که مرتکب شده، حرام و معصیت است. در غیر این صورت، حا

، اختیار اســت. در حقیقت، مجازات کردن مجرمی که مجبور به  او نیســت. شــرط دیگر

انجام گناه شــده را هیچ عقل ســلیمی نمی پذیرد. از دیگر شــرایط ذکرشده، قصد انجام 

یدان، 1383، ج5، ص471(، سلامتی  گناه )طباطبایی، 1430، ج10، ص118(، قدرت تحمل تعزیر )ز

)کلینی، 1407، ج7، ص244(، داشــتن حالت طبیعی )حر عاملی، 1414، ج18، ص458(، عدم 

پناهندگــی مجــرم به حرم، عدم وجود مجرم در مملکت دشــمن )همــان، ج18، ص317( و 

عدم جواز اجرای تعزیر در مسجد می باشد.

کرم؟ص؟ ســفارش شــده  در مــورد عــدم اجــرای تعزیــر در مســجد، از جانــب پیغمبر ا

ی، 1408ق، ج18، ص36( و نیز امام   اســت که اقامه حدود در مســجد را نهی فرموده اند )نور

ی را خارج کنند.  گر مســتحق حد به مســجد آمده است، و علی؟ع؟ ســفارش می کردند ا

امــا بعضــی از فقهــا، بــر لــزوم رعایــت ایــن شــرط در اقامــه حــدود ادعــا نموده انــد. عقــل 

نیــز تشــخیص می دهد که بــه جهــت حفــظ احتــرام مســجد، بایــد از اجــرای حــدود در 

آن نهی شــود. در ایــن راســتا، تعزیــر و حــدود مشــترکند و تفاوتــی در آنها دیده نمی شــود 

ی، 1385، ص437_440(. )انصار

، شــرایط آب و هوایی و زمــان و مکان اجرای  از دیگــر شــرایط مشــترک اجــرای تعزیر

، ولَا فی  تعزیر است: »انه لَايضرب احد فی شئ من الْحدود فی الشتاء الَا فی احر ساعه من النْهار

ی نمی شــود در  ( حکمش جار الصيف الَا فی ابرد ما يكون من النْهار؛ مســتحق حد )و تعزیر

ی نمی شود در تابستان  زمستان، مگر در گرم ترین ساعت روز و همچنین حکمش جار
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مگر در سردترین ساعت روز )حر عاملی، 1414، ج18، ص315(. آنچه در این روایت به صورت 

، از نوع شلاق و زدن باشد. پیش فرض قرار داده شده این است که تعزیر

ی می شــود و  در دیــن مبیــن اســلام، حتــی بــرای مجرمیــن نیــز رأفــت اســلامی جــار

توصیــه و ســفارش ائمــه؟عهم؟ هــم دلیل بر این مدعا می باشــد: »نقل شــده اســت که: امام 

ی سرد  موسی بن جعفر؟ع؟ در مسجد نشسته بود. صدای مردی شنیده می شد که در روز

به هنگام نماز صبح زده می شد. آن حضرت فرمود: چه خبر است؟ گفتند: مردی را شلاق 

می زنند. فرمود: ســبحان الله! آیا در این موقع؟! در زمســتان برای متخلف جز در گرم ترین 

، حدی جاری نمی شود«. واضح  ساعات روز و در تابستان جز در خنک ترین ساعات روز

اســت کــه بــا تنقیح منــاط و از راه قیــاس اولویت، می تــوان حکم ضرب تعزیــری را از این 

روایت اســتفاده کرد؛ زیرا وقتی حد با آن عنایت خاص شــارع مقدس نســبت به آن، باید 

در موقع خاصی اجرا گردد، اجرای تعزیر که نسبت به حدود، در مرتبه پایین تری قرار دارد، 

بــه طریــق اولــی، محدود به زمان خــاص می باشــد« )منتظــری، 1366، ص615(. اجرای تعزیر 

به خودی خود منجر به ضعف جسمانی مجرم می شود، اما در نحوه اجرای آن توصیه شده 

است شرایط به نحوی مدیریت شود تا فشار کمتری بر مجرم وارد گردد.

1_3. نشسته بودن

دین مبین اسلام برای حفظ شأن بانوی مسلمان، تدابیر فراوانی اندیشیده است. در روایات 

و متون فقهی، سفارش هایی در مورد نحوه اجرای تعزیر بر بانوان وارد شده است که ازجمله 

آن شرایط، نشسته بودن زن در حین اجرای تعزیر می باشد تا بر شأن و کرامت وی خدشه ای 

وارد نشود. بدیهی است که شرط نشسته بودن، اختصاص به تعزیر با شلاق دارد.

روایت ذیل، به تفکیک جنسیتی نحوه اجرای تعزیر اشاره دارد: »يضرب الرجل الْحد 

كير؛ تعزیر شلاقی بر مرد به نحو  يضرب عى كل عضو و يترک الرأس و المذا قائما، والمرئه قاعده و

ایســتاده وارد می شــود و بر زن به نحو نشسته؛ و شــلاق بر هر عضوی وارد می شود غیر از 

سر و آلت تناسلی« )حر عاملی، 1414، ج18، ص369(.
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همچنیــن روایــت دیگری با همین مضمون از امام محمد باقر؟ع؟ وارد شــده اســت که 

فرمــود: »متخلــف مــرد را باید به صورت ایســتاده و متخلــف زن را به صورت نشســته و بر هر 

لات تناسلی« )منتظری، 1366، ص619(.  عضوی از اعضای بدن شلاق زده می شود، مگر سر و آ

ی در حین  بــه نظر می رســد علــت اجرای تعزیر به صورت نشســته این باشــد که انــدام و

اجرای تعزیر نمایان نشود.

ی اســلامی ایران نیز به تفاوت اجرای تعزیر بر آقایان و بانوان اشــاره  در قانون جمهور

شده است: »در تبصره این ماده قانونی بیان شده است که حکم شلاق در مورد محکوم 

مونث، توســط مامور مجرب زن و بدون حضور مردان به نحوی که پوششــی از نوع لباس 

. ک: رئیسی، 1398، مبحث5، ماده 134(. متعارف داشته باشد، اجرا می شود« )ر

آنچه در این قانون جالب توجه اســت اینکه اجرای تعزیر بر بانوان، به مامور اجرای 

احکام همجنس سپرده شده است و از اینکه تعزیر در حضور مردان اجرا شود ممانعت 

به عمل آمده اســت؛ مگر در موارد اســتثناء که اجرای حکم بنا به تشخیص قاضی باید 

کــن عمومــی باشــد که در آنجا، از حضور مــردان ممانعت به عمــل نمی آید، اما در  در اما

مجرم زن، به حالت نشسته تعزیر بر او وارد می شود.

2_3. پوشش

آنچــه در اجــرای تعزیــر بــر بانــوان به عنــوان شــرط بیــان شــده، مســئله پوشــش اســت. 

ایــن مســئله در دیــن مبیــن اســلام دارای اهمیــت فراوانــی اســت؛ تــا آنجــا کــه حتــی در 

کید شــده اســت کــه تمامی شــرایط، برای  اجرای حــدود و تعزیــرات نیــز بــه آن توجه و تا

داشــتن حجاب بــر بانــوان در حیــن اجــرای تعزیــر فراهــم شــود. بدیــن منظــور در کلام 

فقهــا، شــرط پوشــش برای مســتحق تعزیــر نیز وارد شــده اســت: »بــدن زن تمامــاً عورت 

محسوب می شود؛ پس نباید او را هنگام تعزیر لخت نمود و علت آن هم واضح است« 

)منتظری، 1366، ص620(.

در قانون نیز به این مسئله اشاره شده که پوششی بر سرتاسر بدن قرار داده می شود 
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ی  و ســپس شــلاق تعزیری وارد می گردد: »محکوم باید پوششــی داشــته باشــد که بدن و

. ک: رئیسی، 1398، مبحث5، ماده 131(. نمایان نشود« )ر

در کلام دیگری از فقها نیز به این مســئله اشــاره شده است: »بر زن باید درحالی که 

که بدن زن عورت است  ی نمود؛ چرا نشســته اســت و پوششی بر پوســت دارد تعزیر جار

ی شــود، احتمال دارد بدن کشف شود. بنابراین باید  گر در حالت ایســتاده تعزیر جار و ا

لباس او را محکم بر بدنش بست تا به خوبی بدن او را بپوشاند« )قمرشی، 1408، ص184(.

یــات دیــن بــه حســاب می آیــد و همــان طــور که  رعایــت حجــاب اســلامی از ضرور

ملاحظه شــد حتــی در مــوارد خــاص کــه حیــن اجــرای تعزیــر نیــز ازجمله مــوارد خاص 

محســوب می شــود، از آن چشم پوشــی نشــده و برای چگونگــی آن تدابیر ویــژه ای اتخاذ 

شده است.

3_3. عدم حیض و استحاضه

کم شــرع برای او حکم تعزیر صادر  در شــریعت برای زنی که مســتحق تعزیر اســت و حا

کرده، شــرط حایض نبودن نیز لحاظ شــده اســت. همچنین به این مورد نیز اذعان شده 

 :
َ

؟ع؟ قَال ِ
َ

بِِي عَبْدِالّلَّه
َ
است که اجرای تعزیر را تا رفع عذر شرعی به تاخیر می اندازند: »عَنْ أ

ی نمی شود  ا؛ حد بر زن مســتحاضه جار مُ عَنْْهَ سْــتَحَاضَةِ حَتَّّىَ يَنْقَطِعَ الدَّ ُ  الْمْ
َ

دُّ عَى َ  يُقَامُ الْحْ
َ

لَا

تــا زمانــی که خونریــزی اش قطع شــود« )حــر عاملــی، 1414، ج28، ص321(. »روایتــی که بیان 

شد، به عدم استحاضه بانوان در زمان اجرای تعزیر اشاره دارد که خود مؤید این مطلب 

ی و دیگران، 1385، ص437(. می باشد« )انصار

در روایتی که در ادامه می آید، به لفظ مریض نبودن اشــاره شــده اســت. باتوجه به اینکه 

حیض و عادت ماهیانه، یکی از دوران های مریضی بانوان به حساب می آید؛ چراکه این دوران 

با دردها و ناراحتی های جسمی متعددی همراه است، می توان این روایت را به عدم حیض 

سرایت داد: »کسی که اجرای حد بر او واجب شده، ولی مریض است، واگذاشته می شود تا 

بهبود یابد، اما اگر مصلحت او در پیش انداختن اجرای حد باشــد، شــاخه ای از خرما را که 
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صد رشته داشته باشد یا چیزی همانند آن را تهیه کرده و با آن، یک ضربه بر مجرم می زنند و 

همین یک ضربه برای او کافی است. از راه تنقیح مناط و استفاده اولویت حکم ضرب تعزیری 

از همین روایت و روایات مشابه را نیز می توان به دست آورد« )منتظری، 1366، ص618(.

علاوه بر روایات، دلایل فقهی دیگری در جهت اثبات این مدعا وجود دارد ازجمله:

الف( قاعده لاضرر و لاحرج، در مواردی که احتمال ضرر به شخص محترمی وجود 

دارد، اجرای حکم به تعویق می افتد.

ب( حکومت: اطلاق ادله وجوب اجرای مجازات، شــامل فرد مریض می شود، ولی 

کم اند و آن را خارج می کنند. در چنین موردی، ادله نفی ضرر حا

ج( استصحاب عدم: در زمان ترس از سرایت مرض می توان برای عدم جواز اجرای 

مجازات، به اســتصحاب عدم اســتدلال نمود؛ زیرا شــک در ضرر زائد، موجب شک در 

کم و محکوم می شــود و با ســقوط آنها از حجیت،  اندراج مورد تحت هریک از دلایل حا

یــان می یابــد. عــلاوه بر ایــن، به اســتصحاب حرمــت تا زمان ابــراء هم  اصــول عملیــه جر

می توان استناد نمود« )بخرد، 1397، ص10(.

اجرای تعزیر شلاق بر مجرم، دارای تبعات جسمی متعددی است و ممکن است 

مجــرم دچار لطماتی شــود که روایات، دســتور به تعویق انداختن اجــرای تعزیر را تا زمان 

بهبودی کامل داده است.

4_3. عدم بارداری و شیردهی

کــم به تعزیــر با شــلاق حکم کرده اســت، قطعاً ســزاوار  زنــی کــه جــرم او ثابت شــده و حا

گر باردار باشد بدون شک طفلی که در شکم دارد سزاوار  همان حکم می باشد؛ ولیکن ا

ی ایــن ظلم را  آســیب احتمالــی ناشــی از اجــرای تعزیر نمی باشــد و هیچ وجــدان بیدار

نمی پذیرد. اسلام هم که داعیه دار و بنیانگذار رحمت و مهربانی است، در این مورد نیز 

تدابیر لازم را اتخاذ نموده و دســتور به تعویق انداختن تعزیر را تا زمان وضع حمل صادر 

کرده اســت: »بعضــی از مجازات هــا بر زن حامله وارد نمی شــود تا زمانــی که وضع حمل 
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کنــد« )نجفی، 1362، ج41، ص337(. واضح اســت که دســتور به تعویــق انداختن تعزیر به 

بعد از وضع حمل، برای تأمین سلامت مادر و جنین می باشد.

در روایتی که در ادامه می آید، اشاره به اعتراض امیرالمؤمنین علی؟ع؟ به حکمی است 

، متصدی امور خلافت  کــه قصد اجــرای آن بر زن حامله ای را داشــتند: »در زمانی که عمر

بود، دســتور داد زن حامله ای را سنگســار کنند. علی؟ع؟ زن را بازگردانید و به عمر گفت: 

آیا تو فرمان رجم این زن را صادر کرده ای؟ گفت: آری! این زن در محضر من به گناهانش 

اعتراف کرد. علی؟ع؟ به او فرمود: این دلیل توست علیه آن زن. اما چه دلیلی علیه بچه ای 

که در شکم حمل می کند داری؟ عمر جواب داد: نمی دانستم که حامله است. حضرت 

فرمود: اگر نمی دانستی باید کاری می کردی تا مطمئن شوی در رحم او بچه نیست. سپس 

آن حضرت فرمود: شاید تو بر این زن بانگ زده ای و یا او را ترسانیده ای؟ عمر گفت: چنین 

اســت. آن حضرت فرمود: آیا نشــنیده ای که پیامبر؟ص؟ می گفت: بر کســی که پس از دچار 

شدن به آزار و بلا اعتراف نماید حدی جاری نمی شود و کسی که به بند درآید یا زندانی شود 

و یا مورد تهدید قرار بگیرد، اقرارش فاقد اعتبار است. آنگاه عمر آن زن را آزاد کرد و گفت: 

مادران ناتوانند از آنکه فرزندی همچون علی بن ابی طالب؟ع؟ بزایند. اگر علی نمی بود، همانا 

ک می شد. این روایت در منابع متعددی وارد شده و متواتر است« )مجلسی، 1386،  عمر هلا

ج40، ص277(. بدیهی است آن تعزیری را در مورد زن حامله به تعویق می اندازند که از نوع 

شلاق و زدن باشد تا مادر و جنین از آسیب های احتمالی در امان باشند.

گر به سبب  در مورد مادر شیرده نیز این قاعده رعایت می شود؛ به این صورت که »ا

، به ســلامتی طفل لطمه ای وارد شــود، اجرای مجازات تا رسیدن طفل به  قطع شــیر مادر

سن دو سالگی به تعویق خواهد افتاد« )بخرد، 1397، ص11(.

، دلیل فقهــی دیگری نیز  عــلاوه بــر آنچه در روایات وارد شــده اســت و قاعــده لاضرر

ی نشدن تعزیرات بر زن حامله و مرضعه وجود دارد: »قاعده اهم و مهم: میان  برای جار

اجرای مجازات و حفظ جان کودک، مسئله میان اهم و مهم مطرح می شود و در دوران 
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امر بین اهم و مهم، مورد مهم که حفظ جان نفس محترم است، مقدم می شود« )همان(.

تمامی موارد یادشده از شرایط اجرای تعزیر بر بانوان، مربوط به تعزیر با شلاق است؛ 

... در منابع فقهی به اینکه در شــرایط  امــا انــواع دیگــر تعزیرات ازجملــه تبعید، حبــس و

خاص و منحصر به بانوان اجرا شــود، اشــاره نشــده است. این موارد به طور قطع، به علم 

قاضی سپرده شده است.

نتیجه گیری

در فقــه امامیــه، در بــاب اجرای تعزیر بر مجرمین، اعم از زن و مرد، شــرایط مشــترکی ذکر 

 ، ، قصد انجــام گناه، قــدرت تحمــل تعزیر شــده اســت؛ ازجملــه: علــم به حــرام، اختیــار

ســلامتی، داشــتن حالــت طبیعی، عــدم پناهندگی مجــرم به حرم، عدم وجــود مجرم در 

مملکت دشمن، عدم جواز اجرای تعزیر در مسجد.

اما شرایط اختصاصی اجرای تعزیر بر بانوان این است که به صورت نشسته باشند 

ی،  یت نباشد. دیگر اینکه بیمار ی بدن داشــته باشــند تا اندام آنها قابل رو و پوششــی رو

که این موارد،  اعم از حیض و استحاضه نداشته باشند و باردار و شیرده هم نباشد؛ چرا

از روایات و ادله فقهی و ادله عقلی استخراج شده است.

تمامی آنچه از این شرایط بیان شد، در مورد تعزیر با شلاق بود و در مورد انواع دیگر 

، تصمیم گیری به قاضی سپرده شده و در منابع فقهی به آن اشاره ای نشده است. تعزیر

گاهی جامعه از چگونگی و کیفیت اجرای تعزیر بر بانوان، از بروز خطا  امید است با آ

، پیشگیری به عمل آید. به رسانه های ارتباط جمعی توصیه می شود  در شیوه اجرای تعزیر

تا با تهیه مطالب و برگه های راهنما درباره شیوه های کیفرگزینی و اجرای مجازات تعزیری 

گاهی بخشی به جامعه هدف، به پیشگیری از وقوع جرم نیز یاری رسانند. بر بانوان، ضمن آ

ی نیز توصیه می شود تا با تهیه پیام ها  به فعالان عرصه تولید محتوا در فضای مجاز

و مطالب در باب شیوه های اجرای مجازات تعزیری بر بانوان، ما را در رسیدن به اهداف 

ی دهند. ذکرشده یار
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